
شهرام شفيعي 
تصويرگر: ندا عظيمي

وقتى از خانه بيرون آمديم، عموجان از شدّت خوشحالى، 
چند بار بالا و پايين پريد. من پرسيدم:« عموجان، مطمئنّيد 

كه قرار است من از شما جايزه بگيرم؟»
عموجان گفت:« آره بچّه جان. داريم با هم مى رويم تا من 

برايت جايزه بخرم.»
من پرسيدم:« پس چرا شما بيشتر از من خوشحاليد؟!»

عموجان وسط سرش را با انگشت شست خاراند و كمى 
هديه  كسى  براى  وقت  هر  من  گفت:«  بعد  كرد.  فكر 
مى خرم ، خودم بيشتر خوشحال مى شوم... چون آدم ها را 
دوست دارم و از خوشحالى آن ها خوشحال مى شوم... يك 
بار براى زن عمويت يك بليت مسافرت به هند خريدم. 
با  داشت  دوست  چون  بود.  خوشحال  خيلى  زن عمويت 
خوشحال  خيلى  هم  من  برود.  هند  به  ديگر  پير زن هاى 

بودم. چون سالى دوهزار پيرزن در هند ناپديد مى شوند!»
با  هم  كمى  و  شديم  اتوبوس  سوار  اوّل  عمو جان،  و  من 
تاكسى رفتيم. بعد به يك محله ى خيلى شلوغ رسيديم. 

محله اى با كوچه هاى باريك و كثيف و جوى هاى بد بو . 
مشغول  كبريت،  چوب  از  استفاده  با  كوچه  آن  بچّه هاى 

بازى با كرم هاى تو جوى آب بودند.
عمو جان گفت:« توى اين محله، براى فوتبال جا نيست... 

به اين بازى مى گويند كِرمبال!»
رسيديم .  بلند  ديوار هاى  با  ترسناك  خانه اى  به  بالاخره 

يك  بود.  مختلف  حيوانات  قفس هاى  از  پر  حياط،  توى 
خرس قهوه اى با شلوارك راه راه، براى خودش توى قفس 
است  وحش  باغ  جا  اين  مگر  گفتم:«  من  بود .  خوابيده 
خرس زندگى  با اين  جورى  شما چه  دوست  عموجان؟... 

مى كند؟»
دوست عمو جان از دور گفت:« زندگى با اين خرس خيلى 
سخت است... چون او عاشق شلوارك هاى من است!»

زندگى  محل  از  دور  و  قفس  در  بيچاره،  حيوان هاى  آن 
خودشان، ضعيف ، بى حوصله و ناراحت بودند. 

كردن  خارج  مشغول  دست،  در  قليان  عمو جان ،  دوست 
دود از دهان گنده اش بود. او با همان قليانش جلو آمد 
و براى من سرى تكان داد. دو دوست قديمى به همديگر 
خودش  نوبت  گفت:«  يواشكى  عمو جان  نكردند.  سلام 
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بخرد.  هديه  برايم  عموجان  نداشتم  دوست  اصلاً  امّا  شدم.  شهر  ساله ى  يازده  دروازه بان  بهترين  من 

عمو  جان گفت خيال دارد برايم يك حيوان خانگى بخرد... حالا ادامه ى ماجرا:

٦
ي 2 آبان 1390 / شماره 



سيزده  من سلام كند.  بود كه به 
سال پيش ، اوّل من به او سلام 

كردم!»
توى  رفتيم  حرف،  اين  از  بعد 
دوستش  به  مرا  عمو جان  اتاق. 

معرفى كرد. آن هم به طور كامل.
است...  من  برادر  نوه ى  پسر ،  اين   -  
البتّه به من مى گويد عمو... راستش وقتى به من مى گويد 
عمو ، زياد خوشم نمى آيد... انگار كه اشتباهى، با مسواك 

شوهر خاله ام، دندان هايم را شسته باشم!
دوست عموجان، چهره ى ترسناكى داشت . صورتش پر از 
آثار بريدگى كوچك و بزرگ، سوراخ هاى ريز و درشت و 
گو شت اضافه بود . آن صورت، آدم را ياد نقشه ى هوايى 
كوهستان هيماليا مى انداخت... يا يك استيك كه خوب 
نپخته باشد. بعد هم مشترى، آن را به صورت نيم جويده، 

به پيشخدمت رستوران پس داده باشد!
عمو جان گفت:« از صورت اين آقا نترس پسر... ايشان 
لباسشويى  ماشين  توى  رو شويى،  جاى  به  را  صورتش 

مى شويد!»
وحشى  حيوانات  با  هميشه  من  جانم ...  نترس  من  از  
تا  دو  ناهارِ  من  بار  يك  راستش،  داشته ام...  كار  و  سر 
ببر نر و ماده بودم... ولى ببرها وسط ناهار ( يعنى وسط 
من) دعوايشان شد . خانم ببره قهر كرد و رفت . آقا ببره هم 

فورى رفت ببيند استخر باز است يا نه !
زير  زدند  بمب  مثل  قديمى  دوست  دو  حرف ها ،  اين  با 
پك  چند  و  گرفت  را  قليان  جان  عمو  و قت،  آن  خنده . 
را  چيز  دو  نمى توانم  وقت  هيچ  من  زد.  آن  به  محكم 
به  چرا  و  مى آيد  خوششان  دود  از  بعضى ها  چرا  بفهمم: 

چيزهايى به اين بى مزگى مى خندند!
زياد  دودش  قدر  اين  چرا  ريخته اى ؟...  اين  توى  چى   -

است؟... من يك لحظه خيال كردم اتوبوسم!

- فضولات بز است... مى گويند از تنباكو سالم تر است!
عمو جان گفت:« اين را توى مطب دكتر شنيدى؟»

دوستش گفت:« نه... توى زندان شنيدم!»
عمو جان گفت:« دوست من... پدر و مادرت آرزو مى كردند 
مهندس خوبى بشوى... خودت دوست داشتى جانور شناس 

خوبى بشوى... امّا قاچاقچى خوبى هم نشدى!» 
من گفتم:« قاچاقچى؟!... يعنى من دارم يك قاچاقچى را 

از نزديك مى بينم؟»
عمو جان خنديد و گفت:« دوست من قاچاقچى حيوانات 
و  مى دارد  بر   جايشان  سر  از  را  آن ها  يعنى  است... 
رفقاى  دوستم،  و  من  مى فروشد.  دورتر  جاى  يك  مى برد 
مدرسه  هم  با  نفرمان  دو  هر  يعنى  بوديم...  مدرسه  زمانِ 

نمى رفتيم!»
بعد از اين حرف، عمو جان به آقاى قاچاقچى گفت:« حالا 

بلند شو يك تمساح اندازه ى اين پسر بياور ببينيم!»
من پرسيدم:« تمساح؟!... يعنى تمساح واقعى؟!»

 عمو جان گفت:« بچّه، به من مى گويند عمو جان ... من تا 
حالا به كسى هديه ى غير واقعى نداده ام!»

و  انداخت  من  قامت  و  قد  به  نگاهى  حيوانات،  قاچاقچى 
گفت:« تمساح اندازه ى اين بچّه مى خواهى؟... اين روزها 

مع
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تا  چند  حال ،  هر  به  شده! ...  زياد  هم  مردنى  لاغر  بچّه ى 
تمساح دارم رفيق عزيز... ولى يك خرده براى اين بچّه 
بزرگ است... البتّه به نظر من اشكالى ندارد... مى تواند 
تا يكى - دو سال ديگر هم ازش استفاده كند!...  بچّه ها 
زود رشد مى كنند!...»                                                                                     

 – بعله ... بچّه ها زود قد مى كشند. پس لطفاً يك دانه از 
آن درشت هاش بياور!

قاچاقچى گفت:« يادش به خير ... بچّه  ... زن ... املت پياز 
با قارچ!»                                                              

افتادى  خودت  بچّه ى  ياد  حتماً  گفت:«  عمو جان   
خوردش؟!»                                                                                                                         حمام  وان  توى  تمساح  كه  همان  نه؟... 
آشپزخانه  توى  تمساح  كه  نه...آن  گفت:«  قاچاقچى 
خوردش، زنم بود... بچّه ام را كوسه توى وان حمام خورد. 
را  مسكنّم  قرص هاى  همه ى  كه  داشتم  هم  عقاب  يك 
جانور  و  جك  از  پر  خانه ،  اين  طرف  هر  كه  بس  از  خورد! 
است... راستى پسرجان ، نمى خواهى بروى دستشويى ؟!... 
همان  گذاشته ام   را  تفنگ  آن  بروى،  خواستى  وقت  هر 
گوشه... حوله ى تميز هم همان جا هست!»                                    

 گفتم:« نه... من توى عمرم دستشويى نرفته ام!» 
نيمه ى  كل  بچّه،  اين  مى گويد...  دروغ  گفت:«  جان  عمو 
دوّم را توى دستشويى بود!»                                       

 آقاى قاچاقچى خنديد و گفت:« نترس پسرم... حيوانات ، 
بهترين وسيله ى سرگرمى و هيجان هستند. مى توانى يك 
زنجير به گردنشان ببندى و هر جا كه دلت خواست ببرى. 
توى خانه هم مى توانى مهمان ها را با آن بترسانى... خيلى 
كيف دارد... من خودم از داشتن تمساح خيلى لذّت مى برم. 

امّا زنم خيلى بهتر از من املت پياز با قارچ مى پخت!»
عمو جان گفت:« من وقتى بچّه بودم دوست داشتم يك 
كه  فهميد  زود  خيلى  مادرم  باشم...  داشته  زنده  تمساح 

من چه قدر از  تمساح خوشم مى آيد.» 
تمساح  كه  گفتيد  مادرتان  به  خودتان  عمو جان ،  گفتم:« 

مى خواهيد؟» 
روى  را  دندان هايم  جاى  خودش  نه...  گفت:«  عمو  جان 

گردن پسرخاله ام ديد!»
بتوانيد  تا  كرده ايد  بهانه  مرا  جايزه ى  پس  گفتم:«  من 
خودتان  براى  را  تمساح  يعنى  بدهيد.  را  زن عمو  جواب 

مى خواهيد.»
ساله  پنج  و  هفتاد  مرد  يك  به  مردم  گفت:«  عمو  جان 
آقا  اوهو...  مى خندند...  بخرد،  تمساح  خودش  براى  كه 
براى  پوشك  آگهى  تلويزيون  امّا  بچّه ايد؟!...  شما  مگه 

پيرمردها را نشان مى دهد!»
آقاى قاچاقچى گفت:« به نظر من مى توانيد يك عقاب 
بخريد... خيلى با مزه است... بهش غذا مى دهيد... براى 
عادت هايى  چه  عقابتان  كه  مى دهيد  توضيح  مهمان ها 
دارد... حيوان را مى بَريد گردش... او هم يك روز با يك 

ضربه ى منقار، چشمتان را كور مى كند!»
اين  از  بهتر  است...  خوب  خيلى  گفت:«  عمو جان 
قاشقى  بگويد:  مردم  به  باشد  مجبور  آدم  كه  است 
با  چشمم!...  توى  رفت  بود ،  شربت  ليوان  توى  كه 
مى خواهم.»                                                                                                                         تمساح  من  عزيز،  دوست  حال  اين 
توى  از  تا  رفت  قاچاقچى  آقاى  حرف ها،  اين  از  بعد 
آخرين  بياورد.  ما  براى  تمساح  يك  خانه اش،  زير زمين 
توى  دائم  بود،  گفته  صبحانه  ميز  سر  عمو جان  كه  حرفى 

گوشم تكرار مى شد:
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- به زودى، جايزه ى عزيزت، تو را در آغوش مى گيرد!
  قاچاقچى حيوانات، دور پوزه ى حيوان را با يك دور نوار 
چسب بسته بود. آن چسب نمى توانست دهان بچّه ى سه 
ساله اى را كه آبنبات چوبى مى خواهد، بسته نگه دارد!... 

چه برسد به دهان يك تمساح.
من يواشكى به عمو جان گفتم:« چسب به خاطر اين است 
شُل  خيلى  كه  اين  بخورد؟...  را  كسى  نتواند  تمساح  كه 

است!»
عمو جان گفت:« نه به خاطر گول زدن مأمور قانون است!... 
مثل وقتى كه كمر بند ايمنى را الكى با دست، جلو خودمان 

نگه مى داريم!»
اصلاً  ايمنى  رعايت  پسرم...  گفت:«  قاچاقچى  آقاى 
آدم  بر  و  دور  هميشه  بايد  خطر  نيست.  كننده  سرگرم 
ناز نازى  آدم هاى  است!...  همين  به  كِيفش  بچرخد. 
خيلى مسخره اند... اين جور آدم ها گواهى نامه ى رانندگى 

مى گيرند. حتّى براى ماشين ريش تراشى!»
كيلومتر  پانصد  و  هزار  بار  يك  من  گفت:«  عمو جان 
كردم. خيلى  رانندگى  و  گرفتم  دست  با  را  كمر بند ايمنى 
كيف داشت... البتّه فرمانِ ماشين با يك دست، خوب 
نمى چرخد. به خاطر همين، سر از قطب جنوب در آوردم!»

مترى  دو  تمساح  يك  من  به  جان  عمو  متأسّفانه،  بله... 
از  باشم،  ادبى  با  بچّه ى  كه  اين  براى  هم  من  داد.  هديه 

عمو تشكّر كردم:
- خيلى ممنون عمو جان... از اين به بعد، هر وقت اين 

تمساح را ببينم، ياد شما مى افتم!
مهمان ها  وقتى  باشد،  يادتان  گفت:«  قاچاقچى  آقاى 
روى  بايد  بگيرند،  يادگارى  عكس  تمساح  با  مى خواهند 
زمين بخوابند. دليلش خيلى ساده است: تمساح دوست 

ندارد روى دو پا بايستد!»
مترى،  دو  تمساح  با  گرفتند  تصميم  قديمى  دوست  دو 
يك عكس يادگارى بگيرند. بنا براين، دو طرف حيوان دراز 

كشيدند.
من با دست هاى لرزان دوربين را گرفتم. امّا نمى توانستم 

عكس بگيرم.
به  چشم  يك  با  كه  ندارم  را  شجاعتش  من  عمو جان،   -

تمساح نگاه كنم! 
آقاى  به  بعد  كرد .  مرتّب  را  پيراهنش  يقه ى  عمو جان 
توى  تمساح  بگذار  نكن،  دود  ثانيه  چند  گفت: «  قاچاقچى 

عكس ديده شود!»
من گفتم:« اين عكس به چه درد مى خورد؟... يك تمساح 

بيچاره و قليان !»
عمو جان گفت:« فكر خوبى است. تمساح در حال قليان 

كشيدن!... زود باش!»
لاى  را  قليان  شلنگ  فوراً  قاچاقچى  آقاى  حرف،  اين  با 
صداى  دود،  ميان  در  ناگهان  كرد.  فرو  تمساح  لب هاى 
من و عمو جان توى يك چشم به هم  بلند شد.  فريادى 

زدن، وسط كوچه بوديم .
پرسيدم:« چى شد عمو جان؟... تمساح كجاست؟»

راست  گوش  گفت:«  پادشاه 
دوستم را از ته كند!»

ست  

درباره ى هديه دادن به ديگران، 
دقّت كنيم. هديه ى ما نبايد 

باعث ناراحتى شود.

اشتباه عمو جان به ما ياد مى دهد: 
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